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دهه هفتادی ها و هشتادی ها خاطرات بزرگ ترهایشان را از زنده ترین جریان تاریخی قرن نقل می کنند

انقلاب اسلامی به روایت نسل انقلابی
فرمانی کیا - کوثری

زمسـتان 1357 و جریان های قبل از آن، سـال های سـال اسـت که تمام شـده اسـت. حالا تصاویر انقلاب مثل جنگ و اتفاق های 
گزارش 

روز
مهـم دیگـر روی نگاتیوهـای سیاه و سـفید مانـده، ولـی خاطراتـش تمـام نشـده اسـت . امـا هنـوز هـم آدم هایـی زیـادی هسـتند 

کـه آن روزهـا و جریان هـا مثل یـک توپ طلایی ته قلبشـان می درخشـد و هروقت حـرف و صحبـت آن ماجراها می شـود، از به یاد 

آوردنشـان ذوق می کنند. کافی اسـت فقـط یک عبارت توی ذهنشـان جرقه بزند: زمسـتان1357. انقلاب اتفاق ویژه ای اسـت 

که دهه شـصتی ها معمـولا خاطره هـای مشـرک بیشـری بـا آن دارند و به یـادآوری و بازگوکـردن از روزهایـش افتخـار می کنند. این گزاره شـاید 

خیلـی با حال و هـوای دهه هفتادی هـا و دهه هشـتادی ها کـه آن روزهـا را ندیده انـد جـور درنیایـد، امـا خیلـی فـرق نمی کنـد که مـال کـدام دهـه 

باشـی؛ انقـلاب به تاریـخ تولد آدم ها می ماند. شـبیه نـام و نام خانوادگی مان هویت رسـمی مـا ایرانی ها به حسـاب می آید و اگر هزار سـال بیاید 

و بـرود هـم محـال اسـت از خاطرمـان برود.حـالا زمستان 1402 اسـت. شـهر خیلـی بزرگ تـر، وسـیع تر، آفتابی تـر و گرم تـر اسـت؛ با آدم هایی 

متفاوت تر. گرچه گاهی حس می شـود در گذر از روزها، شـور و اشتیاق آن روزگاران در زندگی هایمان ته کشیده و رنگ باخته است و رفت و آمدها 

و هیاهوهـا و سر و صداهـا همه چیز را سـخت تر کرده اسـت، امـا هنوز هم حرف آن روزها که می شـود، یـاد همدلی هـا، همراهی هـا، با هم بودن ها 

 و کنارهم بودن ها قلب آدم را از شـوق آن زمسـتان گرم می لرزاند.   

کمی بیشـر که مشـورت می کنیم، می رسـیم به این اصل که انقلاب می تواند کلاس درسـی برای همه باشـد، حتی خارج از درک این حس و حال؛ 

بیشـر به ایـن خاطـر که جمعیـت زیـادی را درگیـر خـودش کـرده اسـت. تصمیم می گیریـم با عبـارت و واژه »انقـلاب« به شـهر و دیـدار نسـل تـازه 

برویـم تا واکنـش مـردم را به نقش آفرینـان آن بدانیم. انتخاب کـردن یک نفـر در بیـن انبوه مردم کارمـان را سـخت می کند؛ بااین همـه با آدم های 

زیـادی گـپ می زنیـم، تـوی ایسـتگاه اتوبوس، مـرو و در صف انتظار بـرای رفتن سـینما، پارک، بـازار، جلوی مدرسـه و... . اولش هیچ کدامشـان 

حـرف خاصـی برای گفـتن ندارنـد و فقط نگاهـمان می کننـد و یواش یواش نـرم می شـوند و بعـد یک به یـک اتفاق ها را آن طـور که دیگـران تصویر 

کرده اند، پیش چشـم می آورند؛ روایت هایی که از اطرافیان شـنیده اند و برایشان بیشـر به یک فیلم می ماند. 

 حجاب 
برکت انقلاب

ارشد  مجتبی ایمانی کارشناس 
برنامه ریزی شهری است. او هم 
که یک دهه هفتادی است، تعریف 
مـــی کـــنـــد: زمـــــان انـــقـــاب پـــدرم 
کن  در مشهد نبود، اما مادرم سا
مشهد و کنار بچه ها بود و با اینکه 
در آن سال ها نوجوان بود، بسیاری از وقایع انقاب 

 را خوب به خاطر دارد.   
او هم مثل بقیه افراد از به یادآوردن آن روزها به وجد 
می آید، وقتی می گوید: مادرم در آن روزها حدود 
سیزده چهارده سال بیشتر نداشت، اما خاطراتی 
که از آن روزها بیان می کند، همواره به ترس عوامل 
رژیم اشاره دارد که در مقابل آن هم شور و هیجان 
و اراده جــوانــان انقابی قــرار داشــت.  آقا مجتبی 
تعریف می کند:  انقاب در همه حوزه ها، به ویژه 
برای زنان برکت زیادی داشت. شاید این حرکت 
زنان در آن دوره، یعنی ایستادگی در برابر رژیم برای 
حفظ حجاب هم یکی از محورهای اصلی پیروزی 

انقاب ایران بود.

باید قدر این انقلاب 
را بدانیم

رضا عامری هم یکی از شهروندان 
کــن شــهــرک مــهــرگــان مشهد  ســا
و البته جوانی دهه هفتادی است. 
ــیــان ایــنــکــه  ــا ب ایـــن جــــوان هـــم ب
ــــش  ــزرگـ ــ ــدربـ ــ ــای پـ ــ ــت ه ــ ــب ــ ــح ــ ص
در خصوص شور و هیجان روزهای 
انقاب را خوب به خاطر دارد، بیان می کند: دشمن 
نباید انقاب ایران را دست کم بگیرد؛ زیرا پشت این 
پیروزی همه جانبه مردم کشور ما اعتقادات الهی 

 قرار داشت.   
آقا رضا هم به یک اصل مهم اشاره می کند؛ اینکه 
کــارهــا بــه صــورت خــودجــوش و دلـــی بـــوده اســت؛ 
از پخش کردن اعامیه ها گرفته تا کمک به مجروحان 
و حادثه دیدگان تظاهرات که در هر خانه ای بر روی 
کید می کند  آن ها باز بوده است. او یک اصل را تأ
و به حرفش خاتمه می دهد. ایــن انقاب آسان 

به دست نیامده است و باید قدرش را بدانیم.

 قلب هایی که
 یکی شدند

یــوســف یــوســفــی یـــک نــوجــوان 
دهه هشتادی است که می گوید: 
مــن تــاریــخ را بــه خــاطــر انقابش 
ــا بــر  ــرهــ ــ ت ــزرگ  ــ دوســــــت دارم. ب
پــشــت بــام هــا ایــســتــادنــد و شــعــار 
ــفــتــن از آن هـــــا  دادنـــــــد. بـــــرای گ

ساعت ها و روزها وقت لازم است.

موج انقلاب در نسل جدید
فاطمه غیور در حــال عبور از یک 
ــا پـــرســـش ما  ــ ــت و ب ــ خـــیـــابـــان اس
غـــــــافـــــــل گـــــــیـــــــر مـــــــــی شـــــــــود. 
ــوق  ــقـ ــت و حـ ــ ــد 1379 اسـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ مـ
می خواند و می گوید: در دانشگاه 
هــــــــر دو طـــیـــف را داریـــــــــــــم؛ هــم 
طرف داران انقاب و آرمان های مربوط به آن را، هم 
جبهه مخالف آن را که گاه با هم بحث های مفصلی 
می کنند. این مسئله به نظر من به این خاطر است 
که حقیقت و شیرینی ایــن مــاجــرا هــنــوز بــه آن هــا 
نفهمیم نشده است که کنار هم بودن و با هم بودن 
و ارزشــی بــودن چه میوه و محصول شیرینی دارد 

 و آرامش و آسایش حاصل آن است.   
او تعریف می کند که واقعیت را باید بپذیریم که والدین 
ما نسبت به پدر و مادرهای دهه50 و 60 به مراتب 
در تربیت ما آسان گرفته اند و عاوه برآن همه چیز 
هم مهیا بوده است و نسل ما کمتر سختی دیده اند. 
به همین خاطر گاه برخی از افراد این نسل به پوچی 
می رسند، چون با ارزش ها بیگانه اند، چون حس 
می کنند همه چیز در رفاه اجتماعی و مادی خاصه 
می شود. فاطمه می گوید: به نظر من برخی از والدین 
برای تربیت فرزندشان کم گذاشته اند و حتما باید 
ــا را در برنامه گفتمان روزانه شان  گفتن از ارزش ه

  قرار دهند.   
اسماء چوپانی و محدثه ظریف 
در پــایــانــه مــیــدان شــهــدا منتظر 
رسیدن خط موردنظرشان برای 
رسیدن به مقصد هستند. هر دو 
طلبه و متولد سال 1383 هستند. 
اسماء تعریف می کند: با اینکه پدر 

من در ایـــام پــیــروزی انقاب دوران کودکی اش 
را می گذراند و قطعا نباید چیزی را به خاطر بیاورد، 
آن قــدر با ولع و جــذاب از آن ایام تعریف می کند 
که انگار خودش در ماجراها بوده و نقش داشته 
ــد: بـــه خـــاطـــر هــمــیــن  ــویـ ــی گـ ــاء مـ ــمــ اســـــت. اســ
صحبت هایی کـــه از پـــدر و اطــرافــیــان شنیدم، 
کنم  نــم و تحقیق  بیشتر بــدا ــدم که  کنجکاو ش
و نتیجه آن این بود که همه هست و نیست جهان 
مربوط به موج انقاب هایی است که در آن اتفاق 
افتاده است و حضرت امام)ره( در دورانــی که این 
همه ظلم بود معجزه ای را رقم زدند که هیچ وقت 

از خاطر کسی نمی رود.  
محدثه، دوست اسماء، هم تعریف 
مــی کــنــد: مــن هــم جــریــان هــای 
مربوط به آن زمان را از زبان پدرم 
شنیده ام که تعریف می کند حس 
هــیــجــان نــوجــوانــی و کنجکاوی 
بــه دانــش آمــوزان اجــازه در خانه 
نشستن و ســر کــاس مــانــدن و درس خـــوانـــدن 
نــمــی داد و به همین خاطر غالبا مدرسه ها  را 
و کاس تعطیل می شد. مادرم هم بعضی وقت ها 
سر ذوق می آید و کنارش موضوعات دیگر را تعریف 
می کند: کسانی که در تــظــاهــرات شــرکــت کردند 
ک دستگیر شدند،  و بــارهــاوبــارهــا توسط ســاوا
ــد، بــاز هــم  ــاز شـ بــعــدهــا کــه جــنــگ تــحــمــیــلــی آغـ
ــار مــانــدنــد و خــانــه هــایــشــان  کـــارانـــه پـــای کـ فـــدا
را به پایگاه جمع آوری کمک برای رزمندگان تبدیل 

 کردند.  
محدثه با افتخار سرش را بالا می گیرد و می گوید: 
گذشته ما این همه  من همیشه از اینکه نسل 

ج داد، به خودم  شجاع بــود و شجاعت بــه خــر
می بالم. هر چند بعد از پایان جنگ، ارزش هــا 
به سمت وسوی دیگری سوق پیدا کرد و رفاه طلبی 
و پیشرفت اقتصادی اولویت یافت. این تجربه، 
نــســل هــای بعد را بــا ذهــنــیــتــی بیشتر کــارآفــریــن 
و لــذت جــو بــار آورده اســت تــا مــبــارزه طــلــب، اما 
نه اینکه فکر کنید در نسل ما انقابی کم است. 
ــاب  ــق ــدار ان ــ ــت ــ ــا و فـــطـــرتـــا دوس ــ ــه ذاتـ ــم ــا ه ــ  اص

هستند.
مهدی جــاویــد از دانــش آمــوزان 
دهه هشتادی اســت. نخستین 
جمله ای کــه او از تصویر ذهنی 
خودش درباره روزهای انقاب بر 
کی از شور  زبان جاری می کند، حا
ــی اســـــت کـــه حـــرکـــت  ــانـ ــجـ ــیـ و هـ
مهدی  خودجوش مردم در آن دوره را رقم زد.   
می گوید: ما که در آن شرایط نبودیم و آن ماجراها 
را از نزدیک ندیدیم، اما آنچه در فیلم ها می بینیم 
و دیگران برایمان تعریف می کنند، به یک نتیجه 
ختم می شود و آن هم حرکتی مردمی بر پایه 
ــا ذوق بیشتر ادامــه  جــوشــش مـــردم اســـت. او بـ
می دهد در بیشتر خاطراتی که بزرگ ترهایمان 
ح می کنند، همواره شور و هیجان خودجوش  مطر
مــردم مــوج می زند و به نظر من دلیل پیروزی 
گرچه از دید  انقاب ما هم همین موضوع است. ا
دشمنان شاید حضور مردم به ظاهر ساده تلقی 
شود؛ اما من معتقدم در پیروزی انقاب ایران، 
چــون مــردم مــحــور اصــلــی هــمــه راهپیمایی ها 
و قیام ها بــودنــد، پــیــروزی انــقــاب اســامــی رقم 

خورد. آن هم به طرز شگفت انگیزی.

ما ادامه دهنده راه 
گذشتگان هستیم

رفعتی متولد سال1377 است؛ 
جــــوان و امـــــــروزی. او تــعــریــف 
می کند در جمع های خانوادگی 
بیشتر حــرف از جــریــانــات روز 
اســــــت و انــــــقــــــاب؛ عــمــو هــا 
و دایــی هــایــم دقیقا آن روزهــا 
را به خاطر دارند و هر بار که سخن از بهمن ماه 
سال1357 می شود، تعریف می کنند: در آن روزها 
هیچ کس هیچ کاری را به اجبار انجام نمی داد. 
همه دلی کار می کردند. گرچه وضع اقتصادی 
مردم در آن زمان خوب نبود، هر کس به اندازه 
وســع خــودش هزینه مــی کــرد؛ اعامیه تهیه 
می کردند و کشیک می دادند و شبانه توزیع 

 می کردند.   
ــارشــان  ــروز ک ــ ــوانـــان دیـ کــیــد مــی کــنــد جـ او تــأ
را کرده اند. حالا کار و وظیفه ماست که بتوانیم 
این ماجراها را شفاف و درست به نسل بعدی 
منتقل کنیم؛ یعنی کار هردو نسل باید مکمل 
هــم بــاشــد. آن هــا در آن زمــان شــرایــط مبارزه 
داشــتــنــد و از خــــون خـــود گذشتند و انــقــاب 
را به پیروزی رساندند. حالا ما باید از همه توان 
خود استفاده کنیم، تا این انقاب را حفظ کنیم 
نـــــــقـــــــاب را ادامـــــــــــــه راه شـــــهـــــیـــــدان ا  و 

 بدهیم.

 مــا نبودیــم کــه انقــاب شــد؛ امــا نســل مــا 
 . د ر ا د عمــر  یــخ  ر تا ی  ا بلنــد بــه 
می خوانیــم و می بینیــم و می شــنویم 
کــه چــرا انقــاب شــد. فضــای مجــازی 
و رســانه های آن ور آبــی به دنبــال 
هِ  ، کا ی پهلــو یــم  ژ ر ی  ا بــر ی  ز و ســا بر آ
ه  کــو و  می کننــد  ه  کــو ا  ر ن  تشــا ما خد
بیدادشــان را هــم کاه جلــوه می دهنــد. 

گــر کســی شــکارِ تصویرگــری آنــان بشــود،  ا
صــدا بــه طلبــکاری بلنــد خواهــد کــرد و در 
فهرســت مطالبــات خــود از انقــاب، یــک 
گر پای  بهشــتِ تمام را خواهد نوشــت؛ اما ا
صحبــت پــدران و مــادران خــود بنشــیند کــه 
یــر  و ن تصا ، آ ند یســته ا ا ز ه ر ن شــا مــا ز
به همــراه تصور هــای شــکل گرفته اش فــرو 
خواهــد پاشــید. تصویــر را می شــود بــا 

فتوشــاپ چنــان ســاخت کــه ذهــن 
ــی اینکــه چقــدر  مــردم را فرابگیــرد، ول
ــا و  ــزار ام ــرد، ه ــهم می ب ــت س از واقعی
یــد. به هر حــال  گــر بــه میــان می آ ا
نمی شــود بــه آن اعتمــاد کــرد، امــا 
رگ، مــادر و  هرکــس پــدر و پدر بــز
مادر بــزرگ و بــزرگان خانــواده خــود را 
نــد کــه  ا ، می د ســد ب می شنا خــو

ز  ا ی  ر عیــا چــه  ن  شــا گفته ها
صداقــت دارد، می دانــد چقــدر بــه 
ابعــاد ماجــرا اشــراف دارنــد. چنیــن 
است که چون پای صحبت هاشان 
می نشــینیم، نه تنهــا یــک بهشــت 
د  خــو ت  لبــا مطا ســت  فهر ر  د
نمی گنجانیــم کــه بــا افتخــار پــدران 
یــی  گنج ها ا  ر د  ن خــو ا ر د مــا و 

می یابیــم کــه بایــد بــه احترامشــان تمام قــد 
کــه ایســتادند تــا ظلــم را،  ایســتاد. آنــان 
تبعیــض را، تحقیــر را، تکبــر را، در هیمنــه 
نــد؛ تیــر  ز ز پــا بیندا طاغــوت، یک جــا ا
خوردنــد امــا از پــا نیفتادنــد، بلکــه کاوه 
ک را  شــدند و درفــش برافراشــتند تــا ضحــا
کمــر بشــکنند. آنــان یــک جهنــم را از پیــش 
پــای مــا جمــع کردنــد. بــرای همیــن هــم مــا 

ــه آنــان بدهکاریــم. پــای صحبتشــان کــه  ب
کــه بــود، بــرای مــا  می نشــینیم، آنچــه را 
گــر مــا بودیــم، زودتــر  می گوینــد. می بینیــم ا
ــه نســل  انقــاب می شــد. به همین دلیــل ب
بــه   . می کنیــم م  ا حتــر ا ی  ا د ا ب  نقــا ا
مجــازی کاران و آنور آبی هــا هــم می گوییــم 
بــا فتوشــاپ می شــود ذهنــی را شــکار کــرد، 

امــا نمی شــود واقعیــت را تغییــر داد.
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 شرکت در راهپیمایی 
از نان شب واجب تر

ــوی یــک  ــ ــوسـ ــ مـــحـــمـــدتـــقـــی مـ
دهه هفتادی است. اعتقاد دارد 
برای شنیدن روایت های مربوط 
به این موضوع باید بیشتر سراغ 
ــون  ــا رفـــــت؛ چ ــی ه ــت ــص ــه ش ده
در فضای جنگ و یک انقاب نوپا 
به دنیا آمده اند و بیشتر با سبک زندگی متناسب 

 با آن ایام مأنوس هستند.   
او هم مثل دیگران روایت های زیادی از اطرافیان 
شنیده است و با اشتیاق تعریف می کند: آدم های 
آن روزگار عیارشان بیشتر بود؛ البته این چیزهایی 
که می گویم عمومیت نــدارد و امــیــدوارم به کسی 
برنخورد، اما در کل خلوص و صداقتشان بیشتر 
بود. آن روزها برای آدم ها من یا تو معنایی نداشت؛ 
از نــجــار سر کوچه گرفته که چوب را می سوزاند 
و برای شعار نوشتن زغال درست می کرد تا آن هایی 
که سر هرکوچه و خیابان کشیک می دادند، مبادا 

 مأموری از راه برسد و کار را خراب کند.   
او به حرف های مادرش افتخار می کند. شنیده 
کید  است زن های آن روزگار، شیرزن بوده اند و تأ
می کند حتما برویم سراغ مادرهایی که یک بچه 
به بغل داشتند و دست یک بچه دیگر در دستشان 
بود و حتما منتظر بودند ظهر شوهرشان از سر 
ــا شــرکــت  ــاشـــد؛ امــ ــار بـــرگـــردد و غــــذا آمـــــاده بـ ــ ک
در راهپیمایی ها و تــظــاهــرات را مــثــل نــان شب 
ــن آن هـــا هم  واجـــب مــی دانــســتــنــد و بــه نــظــر م
عیارشان از کسانی که در این مسیر به شهادت 

رسیدند، کمتر نیست.


